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 چکیده 
 

سروده  جمله  از  عقاب  است  شعر  روایی  ظرفیت  های  که 
پذیری بالایی از منظرهای متفاوت دارد. ترجمۀ خانلری  تحلیل 

و ترجمه  فارسی  زبان  ایلخانی در  در  های هژار و سواره  زاده 
برجسته  جمله  از  کردی  ترجمه زبان  عقاب  ترین  شعر  های 

هستند. پژوهش حاضر بر آن است تا عناصر بنیادین روایت را  
عناصر  این ن دهد که در سه ترجمۀ مذکور تحلیل کند و نشا 

اند و چه  چگونه در این سه ترجمه حضور یافته و بازنمایی شده 
ن سرودۀ روایی دارند. پیرنگ،  پیکربندی ای نقشی در انسجام و  

های دوگانۀ مفهومی و روایی، گفتگوی  زمان و مکان، تقابل 
از جمله مهم روایی و شخصیت  ترین عناصری  های روایت، 

اند. نتایج تحقیق  بررسی شده   هستند که در پژوهش حاضر 
های شعر عقاب در هر دو زبان  ترجمه   . 1که    دهد می نشان  

کردی و فارسی، یک متن گفتگومحور است و دیالوگ میان  
رۀ اصلی روایت را  زاغ و عقاب به عنوان دو نیروی متضاد، پیک 

های دوگانه در هر دو سطح روایی  تقابل .  2  تشکیل داده است؛ 
رین عناصر تشکیل دهندۀ متن روایی و نقطۀ  ت و زبانی، از مهم 

  ؛ تلاقی رویدادها و گفتگوهای محوری در شعر عقاب هستند 
یابی عقاب در  مضمون شعر عقاب به بازنمایی فرایند هویت   . 3

 تعامل با غیر و بیگانه پرداخته است.  

 
ناتل    :کلیدی   گانواژ پرویز  روایی،  عناصر  عقاب،  شعر 

 زاده موکریانی، سواره ایلخانیخانلری، هژار 

 کورته 
 

هه  گێڕانه ل گه هۆنراوه   له ڵۆ  شیعری  گۆنجایی   ه ك   ییه وه ی 
 ری بهرگێڕانی خانله . وه زۆره   وه ه ان كجیاوازه   ڕوانگه   ی له وه دانه كلێ 

وه نزما  و  فارسی  هه ك ه ن رگێڕای  سواره انی  و   به  ئیلخانیزاده   ژار 
وه كزمانی   دیارترین  هه كه نرگێڕا وردی،  شیعری  ئه انی  م ڵۆن. 
م سێ له   وه یی گێڕانه لی بنچینه وێ تا هێمانگه یهه ئه  یه وه توێژینه 

م چۆن له   م هێمانانه ئه   ه كو پیشانی بدا    وه بداته ك دا لێ رگێڕانه ه و 
وه  ده رگێڕانه سێ  نواندراون  وون  وت ه كر دا  ده و  چ  لهو   ورێک 

گێڕن. دا ئه ییه وه گێڕانه   هۆنراوه م  ئه   قامگیریی سه یی و  پارچه كیه 
دژبه ك،  ڵاڵه گه  شوێن،  و  چه ك دووانه   رییه ات  و ك م انی  ی 

گێڕا وه ه نگێڕا  وتووێژی  ك وه ه ن یی،  و  گێڕانه سایه ه یی   وهتیی 
نجامی . ئه وه دراونه كدا لێ یه وه م توێژینه له   ه ك لن  گرینگترین هێمانگه 

ر هه   ڵۆ له انی شیعری هه كرگێڕاوه وه   . 1  ه ك خات  ریده ده   ه كوه توێژینه 
و وتووێژی   ره وه ی وتووێژته كقێ وردی و فارسیدا ده كدوو زمانی  

قه  هه نێوان  و  وه ل  هێژڵۆ  دوو  دژبه ک  سه ر،  ی  یی ك ره بیچمی 
ر دوو ئاستی  هه   له   ریی دووانه دژبه   . 2  ؛ هێناوه ك ی پێ ه ك وه نه گێڕا 

گرینگترین  وه گێڕانه  زمانیدا  و  پێیی  ده هێنه ك هێمانی  قی ری 
 ی كره ان و وتووێژی سه ك ڕووداوه   وتنی ه ك یی و خاڵی وێوه گێڕانه 

شیعره له  شیعری  كرۆ ناوه   . 3؛  دایه م  ڕه وه نواندنه   ڵۆ هه ی  وتی ی 
 .یه و بێگانه  واره ڵ غه گه دانوستان له   ڵۆ له هه   یی دۆز شوناس
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 مقدمه -1

با تأکید بر ساختارها و قواعد کلی، و    تفسیر ادبیات و متون داردساختارگرایی نقش اساسی در فهم و  
 »ساختارگرایی در پی آن  .بررسی کند   ،که در آثار ادبی وجود داردرا  هایی کند الگوها و ترکیبسعی می

کند، به دست ات به عنوان مرجع بیرونی آثار منفردی که بررسی می از خود نظام ادبیرا  است که الگویی  
تر د تا روایت را به واحدهای کوچکسازمی  ی فراهمامکان  ،توصیف ساختاری(.  27:  1379کولز،  دهد« )اس

گران  »برای تحلیل  .رسیدقی از معنای متن  یو با بررسی روابط میان این واحدها، به فهم عم  کردتقسیم  
تعیین کوچک و  روایت  تقسیم  کار،  اولّین  بایساختارگرا  معنا  است.  روایی  واحدهای  این  ترین  معیار  د 

 (.144: 1386احدها باشد« )چندلر، و
  . این استهای ساختاری مرتبط با روایت  ساختاری، بررسی مؤلفه  ختیشناهدف اصلی تحلیل روایت

ها، رویدادها، انواع راوی و سایر عناصر مرتبط با شامل عناصری مانند زمان، مکان، شخصیت  موضوع

 ۀ متون روایی است، نظریه، عبارت است از مجموع  ۀای دربارشناسی نظریه»روایت  .ساختار روایت است
از گزاره  یافته دربارمنظمی  احکام عمومیتّ  یا  از واقعیتّ« )مکوئیلان،    ۀتکّ  ۀ ها    ؛128:  1388خاصیّ 

 (. 87: 1383برتنس،  ؛117: 1384سلدن، 
به واسط ایفا می  ۀاجزا و عناصر یک روایت  یا روایت  به  نقش و کارکردی که در داستان  کنند، 

تواند بیرون از کار  هیچ جزئی نمی  ی،»در هر نظامهمدیگر مرتبط هستند و تعاملی با یکدیگر دارند.  
به همین جهت کلّ نظام بدون درک کارکرد اجزا قابل درک نیست« )گلدمن،   ؛که هست، باشداجزا چنان

دهند و  یک روایت در تعامل با یکدیگر، بافت و جریان داستان را شکل می   اجزا و عناصر(.  9:  1369
 دهد. همبستگی و هماهنگی بین آنها، ساختار روایت را تشکیل می

پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی به فرایند بازنمایی عناصر روایی و ادبی در شعر عقاب خانلری 
زاده پرداخته است. به  کندی )هژار( و سواره ایلخانیو مقایسۀ آن با دو ترجمۀ کردی از عبدالرحمن شرف

این منظور، عناصر بنیادین روایت در هر دو ترجمۀ فارسی و کردی شعر عقاب در مقام ساختار روایی 
های دوگانۀ روایی و مفهومی به تحلیل محتوای  اند، سپس با تکیه بر تقابل این دو ترجمه بررسی شده

زاده( پرداخته در زبان فارسی، شعر عقاب هژار و شعر عقاب سواره ایلخانی  سه اثر مذکور )عقاب خانلری
شده است. در این میان، عناصر بنیادین روایت از جمله راوی )زاویه دید(، پیرنگ، زمان، مکان، شخصیت 
و گفتگوهای روایی در سطح تحلیل ساختاری متن بررسی شده تا وجوه شباهت و تفاوت میان این سه  

های هر سه متن  ها و تفاوتپردازی آشکار شود. سپس در سطح دوم به شباهتجنبۀ روایتمتن از  
 از جنبۀ ساختاری اشاره شده است.  مزبور

با رویکرد تطبیقی میان شعر    ۀدر زبان فارسی )عقاب خانلری( و دو ترجم  «عقاب»تحلیل متن 
ایلخانی  سواره  و  )هژار  روایکردی  عناصر  بر  تمرکز  با  نحوزاده(  از  ارزشمندی  اطلاعات  ادبی،  و    ۀ ی 

دهد. با توجه به اینکه منشأ و  های مختلف ارائه میها و فرهنگبازنمایی و تأثیر متون ادبی در زبان
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پوشکین روسی است،    ۀدر هر دو ترجم  اصل شعر عقاب الکساندر  از  فارسی و کردی، روایت عقاب 

کمک    بومیالمللی بر ادبیات  ک بهتر تأثیر ادبیات بینتواند به شناخت و دراین سه متن ادبی می  ۀمقایس

های فارسی و کردی شعر عقاب از  پژوهش حاضر با ادعای وجود پیوندهایی آشکار میان ترجمه  .کند
ایلخانی و  با طبقهخانلری، هژار  و  توصیفی  با رویکردی  تا  است  و  زاده، کوشیده  روایی  عناصر  بندی 

ر یک از  معنایی در شعر عقاب ترجمۀ این سه شاعر، به تحلیل اشعار ایشان بپردازد و نشان دهد که ه
کار هایی و با چه رویکردهای دلالتی در اشعار خود بهاین سه شاعر کدام عناصر روایی را با چه نسبت

های معناداری خواهد ها یا تفاوتبندی و توصیف ذکر شده حامل شباهتاند. بدیهی است طبقهبسته
 شود. ون مییابی رهنمها محقق را به وادی دلیلها و تفاوتبود. برشماری این شباهت

 

 پیشینۀ پژوهش  -2

( جنبه1388خسرویان  اجمالی  بررسی  به  عقاب (  شعر  در  خانلری  تصویرآفرینی  و  زیباشناختی  های 
 پرداخته است. 

( همکاران  و  شعر1390آقاخانی  ساختاری  »تحلیل  در  و  "عقاب"  (   "سریویلی  ۀخان"  خانلری 
نظریه اساس  بر  دادهنیمایوشیج  نشان  گریماس«  برمون و  نظریههای  براساس  و اند که  برمون  های 

است برقرار  متعادل  ابتدا وضعیت  روایی،  دو شعر  این  در  می  ؛گریماس،  این  سپس حادثه رخ  و  دهد 
گیرد و بعد از رسیدن قهرمان به  شود و وضعیت نامتعادل شکل میوضعیت اولیه دچار روند تغییر می

 .گیردای شکل مییافته وضعیت متعادل سامان ( یا عدم دستیابی) هدفش

در شعر پرویز    "عقاب"  ( در پژوهشی با عنوان »بررسی تطبیقی رمز 1390نیا و همکاران )مصطفی
نامه و سپس تحلیل اشعار،  اند با بررسی اوضاع تاریخی و زندگیناتل خانلری و عمر ابوریشه« کوشیده

دیگر و بر یکدیگر، پرداخته و میزان  به تحقیق در مورد تأثیرگذاری و تأثرپذیری این دو شاعر از یک
  .موفقیت هر دو شاعر را در انتقال مفاهیم، به نمایش بگذارند

( نبودن؟ 1394پیرانی  یا  با عنوان »بودن  پژوهشی  بودن!  ( در   "عقاب"  شعر  ۀ مقایس!  نه، چگونه 

ا در خلق های فرهنگی مشترک میان دو شاعر راز عمر ابوریشه« زمینه   "نسر"و    ازپرویزناتل خانلری
دو اثر مشابه دخیل دانسته و معتقد است مفاهیم پنهان در نهاد جمعی تبار دو شاعر یا به تعبیر یونگ 

ای همان ضمیر ناخودآگاه قومی، دو شاعر را به خلق اثر با تخیل مشابه و بهره گرفتن از مفهوم اسطوره 
 و نمادین عقاب و نسر کشانده است. 

شناسی، گفتمانی اند تا با رویکردی بینامتنی عناصر مشترک نشانه( کوشیده1400رحیمی و پارسا )
کار گیرند تا به بازنمایی هویت عقاب در شعر عقاب خانلری  شناسی را در پیوند با عنصر هویت بهو انسان

بپردازند. نتایج این تحقیق بر آن است که »عقاب به عنوان فاعل شناسا در پی یافتن هویت خود با  
اجتماع به تعامل میگروه  متقابل و متضاد خود  یابی عقاب، نخست عنصر  پردازد. در فرایند هویتی 
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که سوژه با جهان بیگانه و فرهنگ اما پس از آن    ،شودای آلوده و ناهمساز ظاهر میمرگ به عنوان رانه

می  "دیگری" برقرار  رانه  ،کندتعامل  طرد  میبه  آلوده  فرهنگی،  های  دگردیسی  یک  طی  و  پردازد 
شود و روایت با تلقی مرگ به عنوان امر مطلوب  فرهنگ )جهان زیست زاغ( به نافرهنگ تبدیل میبیش

رسد و هویت عقاب که همان زیستن با عزت و زندگی در اوج با عمر  و بهنجار و همساز به پایان می
 (. 172: 1400شود« )رحیمی و پارسا، آشکار می ،کوتاه و طرد فرهنگ دیگری )زاغ( است

های بازسراییِ  شعر عقاب خانلری با نمونه ختی  شنا( در پژوهشی به مقایسۀ روایت1401محمدی )
های کردی شعر عقاب علیرغم آن در ادبیات کردی پرداخته و کوشیده است تا نشان دهد که ترجمه

زاد«، تلخیص  های آمایه پردازی و ساختار ازجمله »حذف تعدادی از بندارا بودن تغییراتی در فرایند روایت
شخصیتمایه بن در  تقاوت  داستان،  شروع  و  بیرونی  فضاسازی  افزودن  پیوسته،  ...  های  و  پردازی 

زاده  های مضمونی با شعر عقاب خانلری دارند. همچنین در بازسراییِ این شعر، سواره ایلخانیشباهت
 بیشتر از هژار به روایت خانلری پایبنده بوده است. 

نیزپژوهش دیگری  جنبه   های  به  گریخته  و  تصویر جسته  و  کلی  عقاب آفرینیهای  شعر  در  ها 
با موضوع تحلیل نیازی به ذکر تفصیلی آناند که به دلیل بی پرداخته ها نیست. آن چه  ارتباط بودن 

بررسی عناصر ساختاری و محتوایی شعر عقاب با رویکرد مقایسه میان   ۀآشکار است، پژوهشی در زمین
متنی متنی و برونو کردی این شعر یافت نشد که با رویکرد تطبیقی عناصر درون  های فارسیترجمه

کار گیرد و همچون پژوهش حاضر مبحث ساختار و محتوا رادر شعر عقاب بررسی کرده باشد. با  را به
 های تطبیقی وجود تحقیقی از این دست شایسته و راهگشا خواهد بود. توجه به کارآمدی پژوهش

 

 بنیادین روایت در شعر عقاب عناصر  -3

توسط . این شعر  شودبه عنوان یکی از شاهکارهای پوشکین در ادبیات روسیه شناخته میشعر عقاب  
فارسی   زبان  به  خانلری  ناتل  برجستپرویز  شاعر  دو  عب  ، ردکُ  ۀ و  سواره  یعنی  و  شرفکندی  دالرحمن 

در قالب مثنوی در بحر رمل و با خانلری  منظومۀ عقاب    ترجمه شده است.ردی  زاده به زبان کُایلخانی
گیری از عناصر  وزن رمل مسدس مخبون محذوف سروده شده است. خانلری در شعر عقاب با بهره 

. ای متناسب با اوضاع اجتماعی معاصر شعر را سروده استادبی کلاسیک در دوران معاصر و با درونمایه
  ۀ اثر الکساندر پوشکین روسی را از روی ترجم  کُرد، شعر عقاب   ، محقق و مترجمشاعرهژار موکریانی  

شعر    ،هژار  ۀزاده نیز از روی ترجمایلخانیسواره  .  پرویز ناتل خانلری به زبان کردی ترجمه کرده است
خود را خلق  ۀبا تغییرات و اضافاتی کوچک به آن، نسخ و عقاب را به زبان کردی بازسرایی کرده است

بسامد و چگونگی کاربرد هر یک از عناصر روایی در سه ترجمۀ شعر عقاب، دارای    ها،. نسبتکندمی
هایی است که پیوند آشکاری با هدف و موضع فکری و ادبی سراینده و مترجمان ها و شباهت تفاوت

 این شعر دارد.
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 پیرنگ  -3-1

از   یفورستر  یهمان تلق  یانسجام   رنگی. پشودمی  میتقس  یو گفتمان  یبه دو نوع انسجام  1پیرنگ
پ مبنا  یسازرنگیمبحث  بر  عل  یاست که  معلول  یروابط  ا  یو  در  است.  پ  نیاستوار  نقل    رنگی نگاه 

سازی،  نوع دیگر پیرنگ  (.112:  2537،  )فورستر  است  یو معلول  یو روابط عل  تیبر سبب  هیبا تک  دادهایرو
سازی گفتمانی است. توماشفسکی پیرنگ گفتمانی را دارای ساخت هنری دانسته است. وی با پیرنگ

، معتقد است »داستان مجموعه رویدادهای مرتبط با 4و گفتمان  3، طرح2تمایز قایل شدن میان داستان 
 (. 298: 1385 شود« )توماشفسکی،هم است که در طول اثر به خواننده منتقل می

  عقاب  حیات  انگیزحزن   پایان  موضوع   روایت،  نخست   ۀ در شعر عقاب خانلری، با توصیف پردپیرنگ  

 در  عقاب  .ده استش  آغاز  وی  از  حیوانات  ترس   و  دشت  فراز  بر  پرواز  با  وی  ۀگذشت  عظمت  و  شکوه  و
  خواننده   به   شعری  زبان   طریق  از  عقاب،  شکوهمند  ۀگذشت.  است  داشته  عظمت  و  شکوه   با  دورانی  گذشته،

آلود،  شود. بخش آغازین شعر عقاب خانلری در حکم براعت استهلال و توصیف فضایی حزنمی  ارائه
های پایان عمر کند. وضعیت آغازین شعر عقاب با توصیف دمدمه تراژیک روایت را بازنمایی می  ۀنتیج

 ناگزیر است آن را بپذیرد: کند که عقابعقاب، آسیب یا امری نامطلوب را در روایت طرح می
 گشت غمناک دل و جان عقاب 
رسید انجام  به  دور  کش   دید 
برگیرد  دل  هستی  از   باید 

چار تا  کند   ۀخواست   ناچار 
 

شباب   ایام  شد  دور  ازو   چو 
رسید  بام  لب  به   آفتابش 
گیرد  دیگر  کشور  سوی   ره 
کند  کار  در  و  جوید   داروئی 

 ( 91-90: 1387)ناتل خانلری، 
مرگ از جمله مواردی است که همواره در تقابل با میل انسان به جاودانگی بوده است. عقاب   ۀمسئل

از زندگی کوتاه خود ناراضی است و در وضعیتی نامطلوب قرار دارد و مایل است این وضعیت را تغییر  
ی  های نمایشی و توصیفی روایت بازنمایدهد. شکوه و هیبت عقاب در همان پردۀ نخست طی ظرفیت

در جهان زیست   امر نامطلوبدر چند بیت آغازین شعر عقاب، »مرگ« به عنوان نخستین  شده است.  
بحثی فلسفی و عمیق است   ۀدهندتقابل بین زندگی و مرگ در این شعر، نشان   .شودعقاب ظاهر می

 رو هستند. ها همواره با آن روبهکه انسان 

دهد، پرواز عقاب و ورود او به دشت را نشان میبا تصویری که ترس حیوانات از  در ادامه  خانلری  
 : کندمی تقویتپیرنگ روایت را 

 
1. plot 

2. histoire 

3. sketch 

4. discourse 
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کار  چارۀ  پی  ز   صبحگاهی 
 گلّه که آهنگ چرا داشت به دشت 

بیم شبان  دلوان   نگرانزده 
آویخت  خاری  دامن  در   کبک 
رمید و  کرد  نگه  و  استاد   آهو 

 

سبک  باد  بر  سوارگشت   سیر 
گشت ولوله  پر  وحشت  از   ناگه 

دوانش نوزاد  برۀ  پیِ   د 
گریخت سوراخ  به  و  پیچید   مار 
بکشید غباری  خط  را   دشت 

 ( 91: 1387)ناتل خانلری، 
شاهد شعری فوق، تصویر وحشت حیوانات وحشی، گله و چوپان از پرواز عقاب را بازنمایی کرده 

توان آن را تنها به  جان کلام فراتر رفته و نمیاست. شاعر در این تصاویر شعری، از حالت ایستا و بی
دنبال برۀ  زدگی شبان و دویدنش به  یک تصویر شعری تقلیل داد. ظرفیت نمایشی تصاویری چون بیم

تر ایستادن، نگاه کردن،  نوزاد، پنهان شدن کبک در دامن خار، گریختن مار به سوراخ و از همه مهم 
های رمیدن آهو و غباری که چونان خطی در پی او به سبب دویدنش برخاسته است، انبوهی از نشانه

 تصویری هستند که حالتی پویا و ویدیویی به شعر بخشیده است. 
 زاغ چنین داد سراغ   آن چه ز آن 

  بوی بد ، رفته ازآن ، تا ره دور

  نفرتش گشته بلای دل و جان
 

باغ  پس  اندر  بود    گندزاری 

زنبور مقام   ، پشه    معدن 
آن از  دیده  دو  کوری  و   سوزش 

 ( 91: 1387)ناتل خانلری، 
مقام »و    «معدن پشه»،  «بوی بد»،  «گندزار »، شاعر با استفاده از کلماتی چون  پاره از روایتدر این  

)ون لیوون،   با یک ارزیابی و سنجش اخلاقی منفیکشد و  زاغ را به تصویر می  زیست جهان،  «زنبور
 کند. و آلوده توصیف می  نامطلوبآن را به عنوان یک فضای  (،  230:  1380؛ بوردیو،  230  -212:  1395

 ترجمۀ شعر عقاب، توجه خاصی به عنصر پیرنگ و توصیف فضاها در شعر داشته است: هژار در 

زەردە ڕەنگ  دەوەن  و  دار   پاییزە 
گەردە و  تۆز  بە  سەردە  و  تەز   با 
 دیارە لای شەختەیە ناخۆش خەوەرێ
 دارە خۆی دەڕنێ خەزەڵ هەڵدەوەرێ
ناڵە و  گریە  بە  و  ڕەشپۆش   هەورە 
ساڵە مەرگی  شیوەنی   سەرەتای 

 ی سەردی هەناسەی کەژ و کۆ بە گژە 
پیرە  بیر  هاتەوە  خۆی   هەڵۆ  ژینی 

 

رنگ زرد  درختان  و  است   پاییز 
دلتنگ و  گرد  پر  و  سوزان   سرما 
کولاک دارد  تلخ  خبری   پیداست 

 افتد برگش بر خاک نالد و می درخت می 
استسیه ناله  و  گریه  در  و   پوش 

است ساله  هر  مرگ  شیون   سرآغاز 
دم   سرمای  سوز   فروهشته به 

گذشته  یاد  گذشت  عقاب  خاطر   بر 
 ( 437: 2001، ی)هژار موکریان
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  ن آغازی  بخش  . شاعر درشده است  ف یهنرمندانه توص  اریبه صورت بس  یساز رنگیپ  ،هژاردر شعر  

تا سرنوشت   کندیم  جادیا  بمخاط  نزدرا    یمحزون و غم آلود  یذهن  ی فضا  ،زییپا  ۀاز استعار  یریگبا بهره 
 .شده باشد  فیتوص  نیاز همان بخش آغاز  تیروا  یانیمحتوم و پا  ۀجیبه عنوان نت  یعقاب و مرگ و

درخت،   تلخ، کولاک، نالۀذکر نشانه و نمادهایی مانند زردی درختان، سوزناک بودن سرما، دلتنگی، خبر  
ذکر شده در این بخش از روایت، های  پوشی، گریه و ناله، مرگ و دیگر نشانه افتادن برگ بر خاک، سیه

افزاید و در همان ابتدای شعر عقاب، ذهن خواننده را  حاکم بر متن می   آلودبر حجم اندوه و فضای حزن
همراه   -که درگیر بودن با اندوه ناشی از فرارسیدن زمان مرگ است–با آسیب و بحران ذهنی عقاب  

 کند. می
اده نیز ذهنیت خواننده را برای شنیدن داستانی تراژیک زپیرنگ در بخش آغازین شعر عقاب ایلخانی

 سازد. آماده می

بێ دەوەن  و  دار   بەرگە پاییزە 
ئەوەرێ دارێ  لە  کە  گەڵایێ   هەر 
دڵۆ  لە  و  پەژارە  لە  بوو  پڕ   ...دڵی 
مردن مەترسیی  خۆشە  قسە   بە 

 خۆی بە خۆی وت ئەچم بۆ لای قەل ...  
 هەڵفڕی ڕاوکەری زاڵی کەش و کێو

 دەشتە لە ترسا تەق و ڕەو  کەوتە ئەو
بێ و  کزی  بە  قەل  لای   وازیهاتە 

 

مەرگە  خەیاڵی  پەشۆکاوی   دڵ 
خەوەرێ  ناخۆش  بە   نووسراوێکە 
هەڵۆ  پیرە  بیر  هاتەوە  خۆی   ژینی 
کردن مردن  بە  هەستی  ئەو   تاڵە 
مەل  گەلی  بەبیری  و  پیر   کەدخودای 
نشێو  کردە  ڕووی  بەرزەوە  چیای   لە 

کوڕمایەوە   کوڕکوڕ،   کەو دەرپەڕی 
ناسازی؟! هەڵۆ  مامە  وتی   قەل 

 ( 18: 1391 زادە،)ایلخانی
 ترجمه: 

 برگ/ دل در اضطراب خیال مرگ پاییز است و درختان بی
 ریزد/ خطی است که خبری بد از آن خیزدهر برگی که از درختی می

 ... دلش مالامال درد بود و با همه وجود/ عقاب پیر در اندیشۀ عمر رفته بود 
 چیزیش برنگیرند سخن از مرگ گفتن/ تلخ است اما مرگ را احساس کردنبه 

 ... به خود گفت: خواهم رفت نزد زاغ / کدخدای پیر و باتدبیر دستۀ مرغان باغ 
 به پرواز آمد شکارچی چیرِ کوهستان/ از فراز کوه رو کرد به دامان 

 از وحشت پر ولوله گشت همه دشت/ برجست مرغ و کبک سراسیمه گشت
 د زاغ آمد افسرده و پر غم / زاغ گفت: ای دوست ناخوشت بینم؟نز
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پاییز به عنوان نمادی از پایان    (Lakoff & Jahnson. 1980. P. 3)مفهومی    ۀاستفاده از استعار
مرگ و تغییرات  کند. فصل پاییز به طور کلی به  عمر عقاب، حس حزن و اندوه را به خواننده منتقل می 

در بخش آغازین  .  تواند نمادی از زوال و پایان برای عقاب باشدین تصویرسازی میو ا  زمانی ارتباط دارد
پاییز به صورت استعاری ناظر بر حزن و اندوه ناشی از زوال همانند شعر هژار،  ،  زادهایلخانیشعر عقاب  

یشیدن  . اندپویایی و نشاط طبیعت است که با دوران پیری عقاب و اندوه ناشی از پایان عمر تناسب دارد
به مرگ، وسوسه شدن برای یافتن چارۀ مرگ، پرواز کردن عقاب، وحشت حیوانات دشت از هیبت و 
دارند، مضامین مشترکی   افسردگی و دیگر مواردی که وجود  با زاری و  زاغ  نزد  آمدن  شکوه عقاب، 

 دهند.هستند که در هر دو ترجمۀ فارسی و کردی از شعر عقاب، پیرنگ داستان را شکل می

بێ؟  ژینێ  نەمان  پاشی  بڵێی   تۆ 
بێ؟  هەستانی  خەوە  ئەو  بڵێی   تۆ 
 مەرگە دێ و دوا بە هەموو شت یەنێ 
باخە لەم  بکەم   پاشەرۆکێکی 
 هەر بڕۆم نابەڵەد و بێسەر و شوێن
کێیە مردن  ڕێگای   شارەزای 
 نابمە ڕێبواری ڕێی هات و نەهات

 

 بۆ لەشی ساردەوە بووم تینێ بێ؟  
قافڵە   ئەو  نە  بێیا   وەستانی 

ئەسێنێ دڵ  لە  ئاواتێک   هەموو 
پەرداخە من  پەڕێ  و  باڵ   تاکوو 
کوێن لە  هەڵۆیان  خێڵی  نیە   دیار 
جێیە کوێنەی  مەنزڵە  ئەو   چیە 
 چارە کەم بەشکم وا هات و نەهات

 ( 18)همان:               
 ترجمه: 

 پس از مرگ، جانی باشد آیا؟/ تن سرد مردگان را توانی باشد آیا؟ 
 خاستنی باشد آیا؟/ وآن قافله را ایستادنی باشد آیا؟  آن خواب را

 رباید آید/ هر رؤیایی را مرگ، ز دل می دهد آنگاه که مرگ میبه هر چیزی پایان 
 آخرین جستجویم را بکنم در این باغ و دشت/ تا بال و پر مرا توانی هست

 همچنان خواهم رفت گم گشته و سرگردان/ پیدا نیست کجایند جمع عقابان 
 آگاه از راه مرگ، کیست؟ پیدا نیست/ کجایش منزل است و آن منزل چیست؟
 مرا با رهگذر راه قضا کجا کار باشد/ باشد که چارۀ کار کنم بخت اگر یار باشد

توصیف با  عقاب،  شعر  از  بخش  این  در  فرایند شاعر  در  عقاب،  درونی  گفتگوی  بر  مبتنی  هایی 
  ، هاییپرسش طرح شاعر با سازی، حزن ناشی از فرارسیدن زمان مرگش را بازنمایی کرده است. پیرنگ

را به عنوان   اش در مواجهه با مرگهایی پیرامون مرگ و همچنین ناآرامیغرق بودن عقاب در اندیشه 

بازنمایی ناهمساز  و  نامطلوب  سکوت)سلیمی.دکنمی  امری  و  و 95:  1393جهرمی،  کوچی  علامی  ؛ 
را   زادهایلخانیپرسش فلسفی در باب مرگ و ابهام موجود در این زمینه، کلام  (.  22:  1396اباشاهی،  ب
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کرده  مرگ و زندگی نزدیک    ۀهای خیام در باب مرگ و پرسش فلسفی این شاعر بزرگ در باربه اندیشه 

 است: 

دێیە پاڵی  لە  کە  پاڵێ  و   پەین 
 کەرە تۆپیو و کەلاکی گوێلک

چینە   پەینەپێکەوە  لەو   بکەین 
 

لێیە  خۆتی  نۆکەری   مەنزڵی 
 ەرەوەی سەر گوێلک ك هەڵمی دڵ ڕوون  

زەینە و  بیر  مەڵهەمی  سەنێر   بۆ 
 ( 19)همان:  

 ترجمه: 
 سرگینی که در این حوالی است/ منزلگه نوکر حضرتعالی است 
 خر مرده و گوسالۀ مردار/ رخسار را شکفتن است و دل را تیمار

 اتفاق، منقار زنیم پَهِن را/ بوی سرگین مرهم است اندیشه و ذهن رابه 
سازی،  وصیفاتی شاعرانه در چارچوب پیرنگدیالوگ فوق، کلام زاغ خطاب به عقاب است که با ت

کند که به این زندگی محقر و آلوده روی زیست جهان زاغ را به تصویر کشیده و از عقاب نیز دعوت می
نوکر »و  «سرگینی»مانند  عامیانه و غیرادبیشاعر از اصطلاحات . ی به دست آوردبیاورد تا عمر طولان 

هایی که عقاب طی در ادامه، دریغ و افسوس   کند.برای تصویرسازی زندگی زاغ استفاده می   «حضرتعالی
بازنمایی شده های محزون  پروراند، با زبانی شاعرانه و توصیفگویی در ذهن خود می حدیث نفس و تک

افزاید تا درد ناشی از احساس مرگ و پایان عمر، نزد مخاطب به  و بر حجم اندوه غالب در متن می 
 تر دریافت شود:تر و برجستهشکلی محسوس 

 داخەکەم بۆ گوڕ و تینی جوانیم 
 ئەو دەمەی چۆن و چبووم، بۆ وا نییم؟ 

 هێز و سۆمای نییە باڵ و چاوم 
 ڕاوم مامەوە گردەنشین بێ 

 دوورە گۆشت پۆڕ و کەوم، وەردەکەوم 
 گۆشتە نێچیرێ مەگەر بێتە خەوم 

 پیرییە پاییزی وەرزی ژیانە 
 وردە هەنگاوی بەرەو گۆڕنانە 

 هەڵۆی مردنە ڕاوی کردم  وا
 !ڕاوبەتاڵی منە هاکا مردم 

 مردنیش هێندە نە سووکە و سانا 
 سەری لێ گێژە هەزاران زانا

 ام ای دریغ که رفت توان جوانی
 ام آن دم چون بودم و اکنون نی

 افسرده و کم سو، بال و چشمانم 
 نشین کوهستانم شکار و گوشهبی
 تابمکبک و بینصیبم ز گوشت بی

 گوشت شکاری مگر آید به خوابم 
 پیری، خزان عمر پرشور است 

 قدمهایی آهسته به سوی گور است
 اکنون عقاب مرگ، شکارم کند 

 شکست من است و مرگ را در کارم کند 
 معمای مرگ نه کاری است آسان

 اند حیران جمله دانایان در مانده



 1404 ستان بهار و تاب ، 19. پ ،11. س       پژوهشنامه ادبیات کردی   |138

 

 چم بەسەر دێ کە نەمام و مردم 
 ی بەر بایەک و خۆڵی وردم پەڕ

 تۆ بڵێی ڕاوێ هەبێ لەو بەرزە؟ 
 پاش هەموو چەرمەسەرەی ئەم عەرزە

 داخم ئەو ڕازە لەبن سەرپۆشە 
 سەفەری نابەڵەدیی ناخۆشە 
 دڵ و دیدەم کە بە دنیا فێرە 

 چەندی پێم بکرێ دەمێنم لێرە 
 ژین گەلێ شیرنە فیزی ناوێ

 بۆ مەبەست سەر دەنەوێنم تاوێ 
 دەردە لە لای قاڵاوە چاری ئەم 

 گەرچی زۆر پیرە بە لاوی ماوە
 دەچمە لای و بەوە چم لێ نایە 

 ڕەشییە و ئاوی ژیانی لایە 
 ( 439و  438)همان: 

 چه بر سرم آید پس از مرگم ؟
 بادم و خاک و گردمبرگی در 

 بود در آن اعلی، نخجیری آیا؟
 پس از نکبت زمین و اسیری آیا؟ 

 ای دریغا مرگ که رازی مگوست
 مقصد که گوید نکوست؟ سفر بی

 دنیاست  ۀ ام خوکرد دل و دیده
 بمانم در آن، هر قدر مهیاست 

 زندگی بس شیرین است رها کنم تخوت 
 اندکی سر خم کنم تا رسم به حاجت

 این درد بس نزد زاغ است  ۀ چار
 گرچه پیر اما جوان باغ است 

 نزدش روم، گرچه رفتنم را آفاتی است
 چه کنم سیاهی است و در آن آب حیاتی است 

 
طراوت درختان پایان  از    یآلود ناشحزن   یخزان و فضا  ، زییپا  ۀاستعار  ،از هژار  دیبه تقل  زادهیلخانیا
 یدر حال  ن یا  ؛به کار گرفته است  تیروا  ان یو پا  جه ینت  فیجهت توص  یارا به عنوان استعاره  عتیو طب

  یانیمقطع پا  دنیو فرا رس  یریاز پ  یحزن و اندوه ناش  فیتنها به توص  یکه در شعر عقاب خانلر   ستا
بسنده   میمستق ف یتوص نیبه هماز رهگذر یک تشبیه  شده است و شاعر  اشاره  تیعقاب در دو ب اتیح

 یخوددار  رنگیپ  فیکلام جهت توص  ۀو اطال  یو ادب  یبلاغ  عیصنا  گرید  ایکرده و از کاربرد استعاره  
کرده است که   ه یتشب  یعقاب را به آفتاب  یشعر عقاب عمر و زندگ  یفارس   ۀدر ترجم  خانلری  .کرده است

و   زادهیلخانیا  یاهنسبت به ترجمه  یخانلر  ۀترجم  ن یآلود بخش آغازحزن  یو فضا  دهیبه لب بام رس
حد هژار   پ  است  مختصرتر  یودتا  ترجمه  یسازرنگیو  آغاز  یکرد  یهادر  بخش  نسبتاً  نیدر   شعر 

 . رسدیبه نظر م راتریتر و گمفصل
 زمان و مکان روایی در شعر عقاب  -3-2

های های روایتویژگی اند و از  ر شعر عقاب خانلری، عناصر زمان و مکان به صورت مبهم بازنمایی شدهد
ای به زمان روایت نشده است و تنها سرنخی که  در ترجمۀ خانلری اشاره  آیند.کلاسیک به حساب می

از عنصر زمان در شعر عقاب خانلری وجود دارد، اشاره به دوران پیری و روزهای پایانی حیات عقاب  



 139 | آفرینی روایت در سه ترجمه از شعر عقاب کیفیت نقش

 
زاغ در شعر، دامن دشت و زمین است.    مکان  .است اما پیدا نیست که رویداد در چه زمانی رخ داده است.

 بین عقاب و زاغ است.  تقابل ۀدهنداین تصویر نشان 

 آشیان داشت در آن دامن دشت
عقاب  دید  ورا  شاخ  سر   بر 

 

 زاغکی زشت و بداندام و پلشت...  
 ز آسمان سوی زمین شد به شتاب 

 ( 94-92: 1387)ناتل خانلری، 
 : است و بلندای کوه آسمانمکان حضور عقاب در شعر، در مقابل، 

 عمر در اوج فلک برده به سر 
 ابر را دیده به زیر پر خویش 
سفر  ز  شادان  آمده   بارها 

 

سحر  باد  نفس  در  زده   دم 
 حیوان را همه فرمانبر خویش 
 به رهش بسته فلک طاق ظفر 

 

اوج  ، بلندای کوهی بر افتهیقهرمان در آن حضور  تیکه شخص یمکان  عقاب،بخش از شعر  ن یدر ا
بازنما  یقهرمان حماس  وند یشده است تا پ  فیتوص  فلک که در    یشود. کوه به عنوان مکان  ییبا کوه 

شعر    ی، در متن حماسشگرف بوده  یدادهایو رو  نیادیبن  رییاغلب محل پرستش، تغ  ریو اساط  انیاد
تار  ژهیو  یگاهیجا  یدارا  زینعقاب   »در  مرکز  انیاد  خیاست.  و  محور  نماد  کوه،  است« ...   پرستش 

قهرمان به ها،  در بسیاری از روایت  (.63- 72:  1384؛ جعفری کمانگر و مدبری،  173:  1390)زمردی
؛ 136  -129:  1386)پراپ،    «یارزش  ۀ»ابژ   افتنیو    ر« یاکس  افتنی»  ر«،ییتغ  جادی»ا  از«،ین  ن یمنظور »تأم

تقدس   یو دارا  از ین  نیتأم  ر،ییتغ  جاد یکوه منبع ا  رایز  ؛دکندر کوه ایفای نقش می  (96:  1389کمبل،  
 بوده است.

 در شعر عقاب هژار زمان روایت، در بخش آغازین شعر توصیف شده است.  
اشاره به فصل پاییز، زمان را به طور نسبی بازنمایی کرده و تا حدودی از زمان روایی مبهم فاصله  

فارسی شعر عقاب از خانلری، این مقدار از توضیح و اشاره    ۀگرفته است. این در حالی است که در ترجم
 زادهایلخانیز ترجمۀ کردی از هژار و  تر اخورد و زمان در شعر وی مبهمبه زمان روایت نیز به چشم نمی 

 است. 
کردی شعر عقاب هژار نیز محل زندگی عقاب، کوه و کوهستان است و کارکرد کوه به    ۀدر ترجم

 عنوان محل تغییر و یافتن ابژۀ ارزشی در شعر هژار مانند شعر خانلری بازنمایی شده است: 

 به سوز کوهستان و سرمای دم فروهشته  بە گژەی سەردی هەناسەی کەژ و کۆ

 پاییزە دار و دەوەن ڕەنگ زەردە 
 با تەز و سەردە بە تۆز و گەردە 

 ( 437: 2001)هژار موکریانی، 

 پاییز است و درختان زرد رنگ 
 گرد و دلتنگسرمای سوزان و پر 

 



 1404 ستان بهار و تاب ، 19. پ ،11. س       پژوهشنامه ادبیات کردی   |140

 

 هەڵۆ  پیرەژینی خۆی هاتەوە بیر 
 ( 437: 2001)هژار موکریانی، 

 بر خاطر عقاب گذشت یاد گذشته 

ها، پاییز است. فصل پاییز در معنای نمادین و تمثیلی  زاده، زمان رخ دادن اتفاقدر ترجمۀ ایلخانی
استعاره از پایان نشاط زندگی و فرارسیدن تواند  آن )فصل ریزش، خزان و پایان طراوت طبیعت( می

 زمان مرگ باشد:

بێ دەوەن  و  دار   بەرگە پاییزه 
 هەر گەڵایێ کە لە دارێ ئەوەرێ 
 ڕۆژپەڕە ساردە کزەی بای زریان 

 

مەرگە   خەیاڵی  پەشۆکاوی   دڵ 
خەوەرێ  ناخۆش  بە   نووسراوێکە 

 چوو گریان کاتە بۆ ژینی لەدەست
 ( 18: 1391زادە، )ایلخانی

 مه: ترج
 برگ/ دل در اضطراب خیال مرگ پاییز است و درختان بی

 خیزد ای است که خبری بد از آن میریزد/ نوشتههر برگی که از درختی می
 به مغرب، سرمای خزان سوزان است/ هنگامۀ فغان بر عمر رفته با چشم گریان است 

دیگری است.   ۀپایان یک دوره و ورود به دورستفاده از تصویر پاییز به عنوان زمان روایت، نمادی از  
بی شده درختان  استفاده  طبیعت  در  نابودی  و  زوال  نماد  عنوان  به  هم  تصویرسازی برگ  این  اند. 

استفاده . همچنین  شودحالت اضطراب خیال مرگ است که در این زمان پاییزی احساس می  ۀدهندنشان
 روب و پایان روز است. به عنوان زمان روایت، نمادی از غ زمان غروباز 

کند نیز، همانند شعر خانلری و  هژار، عقاب از کوهستان به دشت پرواز می  زادهایلخانیدر ترجمۀ  
 کند: تا به نزد زاغ بیاید. توصیف مبدأ پرواز عقاب بر مکان زندگی وی در کوهستان دلالت می

 خۆی بەخۆی گوت کە دەچم بۆ لای قەل
 گەلی مەلکەیخودای پیر و بەبیری 

 هەڵفڕی ڕاوکەری زاڵی کەژ و کێو
 لە چیای بەرزەوە ڕووی کردە نشێو

 ( 438)همان:                   

 ... به خود گفت: خواهم رفت نزد زاغ 
 مرغان باغ  ۀکدخدای پیر و باتدبیر دست
 کوهستان به پرواز آمد شکارچی چیرِ

 از فراز کوه رو کرد به دامان 

سازد تا مکان زندگی  عقاب و واقعیت جهان خارج، خوانندۀ شعر را مجاب میتیزپروازی و بلندپروازی  
 عقاب را بلندای کوه بداند.  
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 نظم روایت -3-3

نظم    ۀنظم روایت، ترتیب و توالی قرارگیری رویدادها و گفتگوهای روایی در سیر روایت است. »مطالع
های زمانی در قرارگرفتن رخدادهای داستانی یا جایگیری برش   ۀنحو  ۀزمانی یک روایت یعنی مطالع

های زمانی اجرای همان برش   ۀها با ترتیب وقوع همان رخدادها یا نحوکردن آنگفتمان روایی و مواجه  
گذشته بازگشت داشته  تواند به عقب و زمان  گرا هم می  (. راوی متن79-78،  1399در داستان.« )ژنت:  

بینی قطعی از آینده است. در ترجمه شعر عقاب هر سه متن ترجمه از نظم  پیش  ۀباشد و هم قادر به ارائ
کند. توالی رویدادها به این شکل است که ابتدا عقابی پیر در تنهایی  زمانی و روایی خاصی پیروی می

ی آلوده و نامطلوب در اندیشه و ذهن عقاب  او خلوت و انزوای خود توصیف شده و پیری به عنوان رانه 
های کردی پس ای برای مرگ است و در ترجمهحضور دارد. قهرمان روایت )عقاب( در پی یافتن چاره

شود تا با زاغ دیدار کند و از وی  گویی درونی و یافتن راهی در ذهن خود، رهسپار حضیض میاز تک
میان بیاموزد. گفتگویی  را  به  آنان جریان می  راز زندگی طولانی  بازگشت  با  نهایت، عقاب  یابد و در 

زیست  به  اندیشیدن  و  میگذشته  بیزار  زاغ  زندگی  از  عقابان،  گروه  را  جهان  عزت  با  مرگ  و  شود 
 جوید. بار زاغ دوری میگزیند و از ذلت و زندگی مذلتبرمی

زمان دقیق روایت و مدتی توان تصویر چندان روشنی از  از نظر دیرش یا مدت زمان روایت، نمی
توان گفت که تمامی شعر  اما به صورت کلی می  ؛نشان داد  ،اندکه اتفاقات و گفتگوهای روایی رخ داده 

کند. روزی پاییزی عقاب مدت زمانی را در کادر زمانی یک روزه و حتی کمتر از یک روز توصیف می
رفتن نزد زاغ و گفتگویی که میان این    که خزان عمر عقاب فرارسیده و در اندیشۀ چارۀ مرگ است. با

گرد و با یادآوری حیات و عزت زندگی خود، زندگی زاغ را پس دهد، عقاب به گذشته بازمیدو رخ می
سراینده، - زند. اختصاص این حجم از شعر روایی به زمانی کمتر از یک روز بیانگر آن است که راویمی

ها اند و کنش روایی کمتر رخ داده است بلکه روایتشته گرا گرایش دادر هر سه ترجمه به روایت متن
 گفتگومحور هستند و روایت از نظر دیرش زمانی دارای شتاب روایی کمتری است. در این گونۀ روایی،

که زندگی   نحوی  نمایشی از دنیای بیرونی کنش داستانی بسنده کند، به  ۀتواند به ارائ»دوربین تنها می
ژست، حرکات اجزای صورت و )گفتار و کردار    ۀواسط  غیرمستقیم و تنها به   طوردرونی کنشگران به

 (. 78، 1390شود« )لینت ولت:ها حدس زده میغیره( آن
 

 های دوگانه در شعر عقاب تقابل -4

درک و تفسیر جهان اطرافش  در  های دوگانه به عنوان یک راهبرد مهم در فرایند شناختی انسانتقابل
ها، مفاهیم و معانی را در ذهن انسان تسهیل ها به وجود آمدن ایدهکنند. این تقابلنقش مهمی ایفا می

تری  تر و قابل فهمهای سادهکنند تا جهان پیچیده و گوناگون را به شکلکنند و به او کمک میمی
های دوتایی پی برده است؛ برای مثال  تقابلکلاسیک به اهمیت    ۀ . »انسان حداقل از دوردرک کند
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کند: صورت/ ماده، طبیعی/ غیرطبیعی،  های اساسی را بدین شکل اعلام می ارسطو در متافیزیک، تقابل 
(. تقابل رویدادها 159:  1386)چندلر،    فعال/ منفعل، کل/ جزء، وحدت/ کثرت، قبل/ بعد، وجود/ عدم«

های دوگانه اصطلاحی  . »تقابلرسانندروایت یاری می  ۀبهتر زمینما را در درک    ،های روایتیو نشانه
های نظری مورد استفاده  است که در دل منطق دیالکتیکی جای دارد و به گونه گسترده در دل استدلال

تقابل می  قرار میگیرد.  مهیا  را  راهی  دوتایی  می های  نظریه  وارد  را  فرایند  و  پویش  که    کند« کند 
 (. 98: 1385)مکاریک، 
ترین ها سبب برجسته شدن مفهوم و اثرگذاری در سرعت انتقال پیام خواهد شد و در سادهتقابل

توان آن را یافت. »کلود لوی استروس نیز معتقد است ساختار تفکر بدوی بر تقابل استوار  ها میروایت
 دانستها میهای آنهتتر از شباها را مهم (. سوسور نیز تقابل میان نشانه 77:  1384)برتنس،    «است

ها نقشی بسزا  سازی نشانهها، در تولید معنا و فرایند برجسته(. به گونه کلی تقابل158:  1386)چندلر،  
 . کنندایفا می

شان همواره بستر مناسبی جهت شناختی  -های روایی نیز به سبب قدمت و کارکرد معرفتیسروده
 شوندهای دوگانه به وضوح مشاهده میهای روایی، تقابلسرودهدر  های دوگانه بوده است.  حضور تقابل

اساس می این  دوگانبر  به   ۀتوان ساخت  را  روایی  متون  در  نافرهنگ  فرهنگ/  و  نامطلوب  مطلوب/ 
ادین ذهن آدمی خلق جهان راویان و پدیدآورندگان روایت تعمیم داد. »یکی از عملکردهای بنیزیست
 (. 77: 1384)برتنس،  گیرد«ها نشأت میای فرهنگی ما از این تقابل ه... و کنشهاستتقابل

شناسی و فلسفه است که به تفکر یا دیدگاهی اشاره دارد روان  حوزۀ انگاری یک مفهوم در  دوگانه
دهد.  ها اهمیت میکند و به آنکه وجود دو واقعیت، مفهوم یا اصل متضاد در دنیا یا ذهن را فرض می

میطرح   آن  مانند  و  ناهمساز  همساز/  نامطلوب،  مطلوب/  همچون  دوگانه  راهگشای مفاهیمی  تواند 
عواملی است که در تولید  ۀمند همنظام ۀهای دوگانه، مطالعبر دو فرهنگ متضاد باشد. »تقابل مطالعه

های روایی ده(. راویان سرو326:  1385)مکاریک،    ها یا در فرایند دلالت شرکت دارند«و تفسیر نشانه
برند. یکی از این هایی ساده و در عین حال کاربردی را در خصوص عناصر روایی به کار میتکنیک

به تقابلراهبردها،  بازنمایی عناصر روایی  کارگیری  به روایت های دوگانه در  انسجام بخشیدن  جهت 
نامتجانسهای دوشقی می»تقابل  است. به  برای نظم بخشیدن  به  توانند  به کار روند و  ترین عناصر 

 (. 25: 1388 )کالر، ها فراگیر شده است«گرایی تا این حد در نوشته همین دلیل است که دوشقی
هایی هستند که در هر دو ها و تقابل ستیز تعامل   ۀ کردی و فارسی، عرص   شعر عقاب در هر سه ترجمۀ 

ر بنیاد بینش کلاسیک و اساطیریِ دو شقی سطح زبانی و روایی، عناصر درون متنی و برون متنی را ب 
تقابل اند.  بازنمایی کرده  تعامل این  و  ها و  بلکه در سطح کلاسیک  روایی،  زبانی و  تنها در سطح  نه  ها 

از زاویه روایی، تقابل ی نیز بیان شده اه اسطور  با تقابل ها و تعامل اند.  های میان های نمادین و مترادف 
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از منظر روایی از  ۀ مورد بررسی ها در سه ترجم تقابل و تعامل نشانه  .شوندی مفاهیم مختلف نشان داده م 

( و طی فرایند گذر از آسیب تا 60:  1368شود )پراپ،  غیبت قهرمان )ترک خانه( آغاز می   خویشکاری 
زاغ  فرهنگ خودی با    ۀ نمایند   ۀ یابد. در این فرایند، قهرمان به مثاب خویشکاری بازگشت به خانه ادامه می 

به عنوان دیگریِ مجاور یا دیگریِ    (170:  1400)رحیمی و پارسا،    - فرهنگ بیگانه یا نافرهنگ   ۀ نمایند - 
کننده خواهد بود. در این سروده، عقاب، به سرزمین بیگانه )دشت و حضیضی بیگانه در تعامل و تقابلی تعیین 

زاغ  و حضور عقاب در محل زندگی او در تضاد با نهد. جهان زیست  که محل زندگی زاغ است( قدم می 
اما یکی از مراحل ستیز و سفر قهرمان   ، »خود« قهرمان و سرزمین متعلق به فرهنگ خودی قرار دارد

 آید.ی به امر مطلوب به شمار می ( در راستای دستیاب9: 1390. نیز: ویتیلا،  190:  1391)کمبل،  
بلی از همان آغاز روایت مشهود است. بلندای کوه و حضیض  های تقا ستیز دوگانه ه،  در هر سه ترجم 

دشت یادآور تقسیم جهان هستی به دو بُعد و دو سرزمین است. تقابل پیری و جوانی نیز در همان وضعیت  
ها بیانگر کارکرد بنیادین این عناصر در  ها در راویت اولیه روایت نشان داده شده است. بسامد حضور تقابل 

ساز است و با همین  بخشی به القای معنا خواهد بود. »ذهن انسان تقابل ختار روایت و نظم گیری سا شکل 
(. مناقشۀ میان زاغ و عقاب،  26:  1400)اسفندیاری مهنی و همکاران،    کند« مند می شیوه امور هستی را نظام 

تی بسامان و متعادل،  هاست. تغییر از وضعیت نامتعادل مفروض به وضعی ترین این تقابل از جمله برجسته 
شود که آن  یتی مفروض آغاز می ترین تقابل در روایت شعر عقاب است. »هر گزارش روایی از موقع برجسته 

 (.  241:  1383احمدی،  کند« ) نامیم و به سوی وضعیت پایدار دیگری حرکت می می   "وضعیت پایدار "را  
 

 گفتگوی روایی  -5

های روایی، از جمله  بنیادین روایت است و در بسیاری از متنعنصر گفتگو )مکالمه( یکی از عناصر  
  ی کی  یسپارو نوبت  یریگنوبت  ندیفرا  لیها وجود دارد. تحلها و مکالمات میان شخصیتشعرها، دیالوگ

  ا یمتن    ۀ. خواننددیآیبه شمار م  یی روا  یگفتگوها  ژه ی کارآمد در پردازش گفتگوها و بو  یها افتیاز ره
در   »شناسا  کردیرو  ن یاپژوهشگر  واحدها  ییبه  مکالمه،  شروع  محل  یامکالمه  یمحل  که   ییهاو 

رویکرد  . این  پردازدیم  ( Deckert and Vickers, 2011: 209)  کند«یم  رییسخن )مکالمه( تغ  ۀندیگو
دهد که واحدهای مختلف در گفتگوها را به خوبی به ما این امکان را می  در تحلیل گفتگوهای روایی

 .افتدها اتفاق میشناسایی کنیم و بفهمیم که کجا تغییرات در نوبت
که کدام شخص در یک گفتگو به طور فعال    این  است  سپاری به معنای تعیینگیری و نوبت نوبت

می گویندهسخن  انتظار  در  شخص  کدام  و  اس گوید  نوبتای  مکالمه  هایریگت.  با    ییهادر  حداقل 
  زبان است.  یشناس جامعه ۀدر حوز یمتعدد ی رهایو تابع متغ ردیگیمشارکت دو طرف گفتگو صورت م

ها و الگوهای تعاملات در گفتگوها ارائه  توزیع قدرت، نقش  ۀاین عناصر به ما اطلاعات مهمی دربار

جامعه  ی اصطلاح   ،یریگ»نوبت  .کنندمی به  بخش  یشناسمربوط  عنوان  به  که  است  نظام    ی زبان  از 
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از    کیکه در آن سهم هر    یامکالمه  یها نوبت  ی. مکالمه، عبارت است از توال رودیبه کار م  مهمکال
 . (Crystal, 2008: 487) محور مشخص است«هماهنگ و قاعده یرهامشارکان در چارچوب رفتا

گفتگو عبارتند از:   یسپار و نوبت  یریگو مبحث نوبت  یینظام گفتگو  یدر بررس  یاساس   یهاپرسش
چه   دهد؟ یپاسخ م  یچه کس   رساند؟ ی م  انیگفتگو را به پا  یچه کس  کند؟ یگفتگو را آغاز م  یچه کس

گفتگو متعلق به    یهانوبت  نیتریطولان  د؟ یگویسخن م  شتر یب  یچه کس  د؟ یگوی کمتر سخن م  یکس
 دارد؟   عهدهرا بر ییگفتگو یهاو تبادل دهدینوبت را انجام م می کار تنظ یاست؟ چه کس یچه کس

های متفاوت،  جا که مکالمه، از عناصر بنیادین روایت است، در هر متن روایی متعارفی با نسبت از آن
مهم از بازنمایی شعر   ۀدر شعر عقاب، دیالوگ میان زاغ و عقاب نیز یک جنبعنصر گفتگو حضور دارد.  

عقاب است.  دو شخصیت زاغ و    تفاوت میان این دیالوگ، مرکز توجه بحث حول محور تضاد و    .است
زاغ و عقاب سرآغاز شکل   ،در شعر عقاب میان »خود« و گیری فرهنگدیالوگ میان  ها و مرزبندی 

 .  است»دیگری« 
دشت  دامن  آن  در  داشت   آشیان 
عقاب دید  ورا  شاخ  سر   بر 
بیداد بس  ما  ز  دیده  کای   گفت 
بگشایی  اگر  دارم   مشکلی 

بند ما  توایم  ۀگفت   درگاه 
گفت   چنین  افسرده  و  زار   عقاب... 

 ... من و این شهپر و این شوکت و جاه 
سرمای دراز  ۀچیست  عمر   این 

 

پلشت...  و  بداندام  و  زشت   زاغکی 
به شتاب  ز آسمان سوی زمین شد 
افتاد  کار  مرا  امروز  تو   با 

می تو  آنچه   فرمایی...بکنم 
توایم هواخواه  هستیم  که   تا 
آب بر  است  حبابی  عمر  مرا   که 

بدین حد   از چیست   کوتاه؟...عمرم 
راز این  بگشا  تو  جاست  این   رازی 

 ( 94-92: 1387)ناتل خانلری، 
 دهد. در این دیالوگ، عقاب، دیالوگ بین عقاب و زاغ را نشان میخانلری این بخش از شعر عقاب

در این بخش از  هایی به وضعیت دو شخصیت و محیط اطرافشان  اشارهو    کندزاغ می از    طلب مشاوره

با    تعامل و تلاقی دو شخصیت مختلف و مواجهه  ۀدهنداین دیالوگ نشان  .شعر، بازنمایی شده است 
 های متفاوت است. وضعیت

گیرد و تلاش  ، زاغ با برجسته کردن فرهنگ خود، فرهنگ عقاب را به باد انتقاد می گفتگو  ۀدر ادام
کند تا کند عقاب را با خود همراه کرده و او را به پذیرش عناصر فرهنگی جهان زیست خود دعوت  می

 نشین و مردارخوار شود و به عمر دراز دست یابد: بلندپروازی را رها کند و ناودان
 عمرتان گر که پذیرد کم و کاست 
فرود  نیایید  هیچ  آسمان   ز 

شماست  ز  کاین  گنه  چه  را   دگری 
همه   این  از  سود؟ آخر  چه   پرواز 
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مپوی چرخ  ره  بیش  زین  و   خیز 

جای نکوست ناودان  سخت   گهی 
نکت صد  که  دانم   ۀمن   نیکو 

دارم خانه باغی  پس  در   ای 
گسترد هست  ۀخوان   الوانی 

سراغ  داد  چنین  زاغ  زان  چه   آن 
راه  از  رسیدند  همراه  دو  آن   ... 
 ... گفت خوانی که چنین الوان است 
 گفت و بنشست و بخورد از آن گند 

 

مجوی  ۀطعم افلاک  بر   خویش 
جوست لب  و  حیاط  کنج  آن  از   به 
دانم کو  هر  و  برزن  هر   ره 
دارم سراغی  گوشه  آن  اندر   و 
هست فراوانی   خوردنیهای 
باغ پسِ  اندر  بود   گندزاری 

سفر بر  نگاه  ۀزاغ  کرد   خود 
است مهمان  حضرت   لایق 
پند مهمان،  ازو  بیاموزد   تا 

 ( 97-95 )همان:                
کردی شعر عقاب از  هژار موکریانی نیز گفتگوی میان زاغ و عقاب از جمله مهمترین    ۀدر ترجم

آید گفتگوی  جویی نزد زاغ میآید. زمانی که عقاب جهت چارههای روایی این سروده به شمار میبخش
 شود: آنان آغاز می

 قەل قڕی: لێم مەیە پێش زۆرداری
 کەنەفتی دیاریخوا شوکور زۆر بە 

 زووبە چیت لێم گەرەکە پێم بێژە
 دوور لە من بگرە لەشم بە نوێژە 
 وتی: ئەی لالە قەلەی هەر لاوم 

 پیرم و زۆر لە مەرگ ترساوم 
 هەمە پرسێک و دەبێ بمبووری 

 هۆی چییە تۆ کە لە مردن دووری؟
 
 

 وەک دەڵێن ئێوە بە چڵ ساڵ باڕن 
 تووشی تووش نایەن و کۆسپ و باڕن

 ڕێیەکم پێ بڵێ بۆ هەرمانم
 تۆی لە لات دەست دەکەوێ دەرمانم

 سوێند ئەخۆم پاشی هەتا بشمێنم 
 هەر کەوێ ڕاوی بکەم بۆت دێنم 

 اینعره زد زاغ: پیش نیا بس ستم بر ما کرده
 ایکنم شکر کامروز زار و افسردهمی

 خواهی زود بگوچه از من می
 ز من دور باش که دارم وضو

 ام راه دور رسیدهعقاب گفت: ز 
 ام ام پیر و ز پیری هراسیدهگشته

 پرسشی دارم مرا عفو دار 
 کار آشکار  رهبکن بر من چا

 »تو بدین قامت و بال ناساز 
 ای عمر دراز؟« به چه فن یافته

 عمر شبابتان ز چهل سال بیش  
 بلایتان نیست جز وجود خویش 
 راهی بنمای تا جاودان بمانم 

 یافت درمانمنزد توست که خواهم  
 سوگند که گر کنی درکم 

 آن تو خواهد بود شکار کبکم 
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*** 
 زۆر خاون  هەڵۆ  قەل گوتی: هۆزی 

 سەیرە لام چۆنە کە خاوەن ناون 
 باب و کاڵت بە نەزانی مردن 

 بیری سەربەرزییە وای لێ کردن 
 هەر کەسێ بەرزەفڕە زوو دەمرێ
 بای بڵندایی سەر و دڵ دەگرێ 
 ماڵی ئێوە کە لە لووتکەی کێوە 
 لای جن و دێوە بەڵای زۆر پێوە 

 خوێنەپۆڕ پۆرگی دەخاتە خوێنێ 
 گۆشت کەوی تازە گرفتی دێنێ 
 جگەر و سی و دڵی مامر ژەهرە 

 تا وەها بی تەقەلات بێ بەهرە
 دەتەوێ زۆر بژی، خۆش ڕابوێری 

 خۆ لە پەندم گەرەکە نەبوێری
 ەک ئێمە بژی نزم و نەوی وەرە و

 شەو لەسەر گەندەڵە دارێک دەخەوی
 خواردنی باشی کە تۆ نەتدیوە 

 گۆشتە بارگینی گەنی و تۆپیوە 
 کردنی چینە لە پەین و شیاکە 

 تاووتینی لەشە بۆ دڵ چاکە 
 پەندی باپیرە بە میرات ماوە

 خوێنی زامی کەرە سۆمای چاوە
 گفتی من گەوهەرە بۆت هەڵڕێژم 

 ڕێت لەبەرە، پێت بێژم تاقە دوو 
 یان لەناو بۆگەن و نزماییی ژیان 
 یان بە سەربەرزییەوە بسپێرە گیان 

 ( 441و   440: 2001)هژار موکریانی، 

 *** 
 زاغ گفت: عقابان بس طبع خامی دارند
 در شگفتم که ز چه روی نامی دارند

 پدر و نیاکانت در جهل مردند 
 آزادی  به سر بردند  هبا اندیش

 بلندپروازان را عمر کوتاه است 
 وین خاصیت این آوردگاه است 

 بلندای کوه است منزلتان که در 
 منزل و دردتان انبوه است دیوتان هم

 کبک و تذرو، جگر را خونین است  ۀ سین 
 گوشت کبک تازه، دردآفرین است

 سینه و جگر مرغان، زهر است 
 بهر استتا چنین باشی عمرت بی

 سرت این باشد که عمر دراز گیری
 »عهد کن تا سخنم بپذیری« 

 تاببیا چون ما بزی پست، مباش بی
 ندیده درختی شبانه بخواب بر گ

 ای های نیکویی که ندیدهخودرنی
 ایگندیده ۀ گوشت مردار است و لاش 

 نوک زدن در گندزار و سرگین 
 زور بازو دهد و قلب را تسکین 
 پند پیرانم به ارث رسیده است 
 خون زخم خر، نور دیده است 

 پند من گوهر است نهایت گویم 
 دو راهت پیش است برایت گویم: 

 گندزار، حقارت بینی یا در 
 یا با آزادی، مرگت گزینی 
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کند و با سخنان زاغ  کند. زاغ گفتگو را آغاز میهای گفتگو سه بار تغییر میدر گفتگوی فوق، نوبت 

  ی در باب الگوها  یریتفس  یهاخوانش  (Short, 1996: 949)  شرت  کیمایابد.  نیز این گفتگو پایان می
  ان یمناسبات قدرت م  نییالگوها »در تع  ن یا  ریو تفس  یرا کارآمد دانسته و معتقد است بازخوان  یریگنوبت

بلامنازع   ر یسوم شخص، به عنوان مد یراو ۀنقش برجست ،مشارکت کنندگان گفتگو مؤثر خواهد بود«
  ت یری»نظام مد  ینوع  ،هر سه ترجمه فارسی و کردی منظومۀ عقابگفتگو در    یهانوبت  گرمیتنظو  

 . اندینمای شعر به خواننده م نیا ییگفتگو یرا در فضا( Levinson, 1983: 297)«  یداخل
 ی هااز طرف  کی  چیاز ه  ینکند، سخن  مینوبت گفتگو را تنظ  یکه راو  یتا زمان  ،عقابدر شعر  

مصراع روایت شده است. در این   40هژار طی    گفتگوی زاغ و عقاب در ترجمۀ  .شودیگفتگو، نقل نم
)  10گفتگو سخنان عقاب در   بر معمای عمر طولانی   25مصراع  مبنی  بیان شده و پرسشی  درصد( 

درصد( را در بر گرفته است. از   75مصراع )بیش از    30شده است. سخنان زاغ نیز  ح خطاب به زاغ مطر
بلند همتی و بزرگی عقاب را در سخنان و میزان  توان بار دیگر حقارت زاغ و  دهی نیز مینظر ارزش 

هایی که به آنان اختصاص یافته است درک کرد. عقاب، کوتاه و مانع سخن گفته و  ابیات و مصراع
اما زاغ با پر حرفی و اطالۀ کلام، شخصیت  گویی پرهیز کرده،  پرسش خود را مطرح کرده و از زیاده

کلام هست که کوتاهی کلام و   ۀ، مثل مشهوری دربارحقیر خود را نشان داده است. در عرف عموم
 مانع بودن را از محاسن کلام بزرگان دانسته است: »ما قلّ و دلّ«. 

نیز گفتگوی روایی حالت مشابه با شعر  هژار دارد. نوبت گفتگو دو بار    زادهایلخانیدر شعر کردی  
ه است و زاغ همچنان در شعر کند. سخنان عقاب کوتاتوسط راوی سوم شخص )دانای کل( تغییر می

 کند: نیز پر حرفی می زادهایلخانی

 هاتە لای قەل بە کزی و بێ وازی
 قەل کوتی: مامە هەڵۆ ناسازی؟

 کوتی قاڵاوە ڕەشەی پسپۆڕم 
 پیرم و پێیە لە لێوی گۆڕم 
 باخی ژینم بە خەزان ژاکاوە 

 کاتی مەرگە و ئەجەلیش ناکاوە 
 پێم بڵێ چۆنە کە تۆ هەر لاوی

 ساڵ پیری بەڵام چا ماویزۆر بە 
 هێزی ئەژنۆم نییە باڵ بێ هێزە 

 هەموو گیاندارێ ژیان پارێزە 
 قەل کوتی باشە کە گوێ ڕادێری

 د افسرده و پر غمنزد زاغ آم
 زاغ گفت: ای دوست ناخوشت بینم؟

 عقاب گفت: ای سیه زاغ دانا 
 پیر گشتم و بر لب گور نهادم پا

 خزانی است  ۀ ام افسردباغ زندگانی
 دم مرگ است و اجل ناگهانی است

 بگو چون است که همچنان ماندی جوان؟
 ای اما صورتت نکند اذعانسالها زیسته

 بالم کم رمق سست گشته زانوو 
 هر جانداری بر جان خود دارد حق

 »زاغ گفت: گر تو در این تدبیری
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 پەندی من پاکی بە دڵ بسپێری 
 ئەو دەمە بابی بەهەشتی من مرد

 دوور لە تۆ دەرد و بەڵای ئێوەی برد
 پێی کوتم ڕۆڵە هەوای ڕاز و نزار 

 هەزار هەیەتی دەرد و نەخۆشی بە 
 دیق و زەردوویی و ئاهۆ و وەرهەم 

 بە گژەی بای بەقەوەت دێن بەرهەم
 گۆشتی کەو چەندە کە تامدارە بە ناو

 هەنگ و هاڵاوێ دەهەنوێتە هەناو
 تا وزەی بیر و خەیاڵ سەردەکەوی 

 کە لە گوڕ کەوتی وەها وەردەکەوی
 پەین و پاڵێ کە لە پاڵی دێیە 
 مەنزڵی نۆکەری خۆتی لێیە 

 و کەلاکی گوێلک کەرە تۆپیو 
 هەڵمی دڵ ڕوون کەرەوەی سەرگوێلک

 پێکەوە چینە بکەین لەو پەینە 
 بۆی سەنێر مەڵحەمی بیر و زەینە 

 ورد بەوە چەندە بە مانا قووڵە 
 مەسەلە و گفتی قەلی ماقووڵە 
 بیکە سەرمەشقی ژیان ئەو ئیشە 
 هەر لەسەر داری نەوی هەڵنیشە 

 ( 19: 1391 ،زادهایلخانی)     

 عهد کن تا سخنم بپذیری« 
 ام آن دم که مرد پدر بهشتی

 دور از جان شما درد و بلای شما را برد
 مرا گفت: فرزندم هوای بلندیها انگار 

 آورد درد و بیماری و آزار هزار 
 آه و ناله، زردی و حسرت و دق

 ود باد بلندیها کند صدقبر وج
 گوشت کبک که بس طعمی خوش دارد 

 حسرت و بیماری در دل گمارد 
 تا جوانی، فکر و خیال در پرواز است

 پیری باز است ۀ توانت که نماند درواز
 سرگینی که در این حوالی است 

 منزلگه نوکر حضرتعالی است 
 مردار  ۀ خر مرده و گوسال

 رخسار را شکفتن است و دل را تیمار 
 ه اتفاق، منقار زنیم پهن را ب

 بوی سرگین مرهم است اندیشه و ذهن را 
 بنگر که پندم چه معنای ژرفی دارد 

 زاغ دانا چه سخن شگرفی دارد 
 سرمشق حیاتت کن پند دلنشین 
 پیوسته بر درخت کوتاه بنشین 

مصراع به سخنان زاغ اختصاص یافته است.   24مصراع به سخنان عقاب و    8  زادهایلخانیدر شعر  
در این گفتگو نیز مانند شعر  یابد.  کند و با سخنان زاغ نیز این گفتگو پایان میگفتگو را زاغ آغاز می

درصد از متن روایی به سخنان زاغ    75درصد از متن روایی به سخنان عقاب و بیش از    25هژار،    عقاب
 یافته است.  اختصاص
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 شخصیت  -6

شعر عقاب در هر دو ترجمۀ فارسی و کردی آن تنها دارای دو شخصیت است: عقاب و زاغ. در هر  
می بازنمایی  مثبت  و  منفی  نیروهای  قطبی  دو  سنت  غالباً  دو  روایتی،  تنها  نیز  عقاب  شعر  در  شود. 

ایت و دیگری )زاغ( به  شخصیت حضور دارند که یکی )عقاب( به عنوان نیروی مثبت و قهرمان رو
 کنند. آفرینی میعنوان نیروی منفی و نامطلوب روایت نقش

»گرچه    عقاب به عنوان شخصیت اصلی و قهرمان روایت نماد قدرت، شکوه، و بلندپروازی است.
اما با توجه به نتیجۀ    ،تعیّن شخصیتی هر یک از دو شخصیت عقاب و زاغ وابسته به وجود دیگری است

شود، عقاب را باید شخصیت مرکزی و اصلی داستان به شمار آورد«  ان که به عقاب ختم مینهایی داست

در مقابل،   .ای برای رهایی از وضعیت نامطلوب و مرگ استاو به دنبال چاره (.831: 1401)محمدی، 
ارد کند و سعی دزاغ به عنوان نماد نیروی منفی، تصویری از زندگی پست و مردارخوار را بازنمایی می

. »عقاب به عنوان فاعل شناسا در  عقاب را به سمت خود جذب کند و او را از پرواز بلند خود دور کند
با گروه اجتماعی متقابل و متضاد خود )زاغ به عنوان نمایندۀ گروه زاغان( به   پی یافتن هویت خود 

یابد و با تلقی ست می(. در نهایت، عقاب به هویت واقعی خود د172:  1400پردازد« )رحیمی،  تعامل می
کند و به پیشواز  مرگ باعزت به عنوان امر مطلوب و حق و حقیقت، جهان آلوده و حقیر زاغ را طرد می 

گیرد. در هر دو ترجمۀ کردی شعر عقاب نیز کیفیت و چگونگی به سر بردن  شتابد و اوج میمرگ می 
 در جهان مادی اهمیت دارد نه کمیتّ عُمر:

 ی بەرزەمژی لای هەڵۆی بەرزەفڕ
 

 چۆن بژی خۆشە نەوەک چەندە بژی 
 ( 20: 1391 زادە،)ایلخانی

 ها/ چگونه زیستن شرط است نه چند زیستن.ترجمه: از نظر عقاب بلندپروازِ دم زده با باد بلندی
 

 نتیجه  -7

موقعیتی ای از عناصر ناظر بر بافت  های شعر عقاب به هر دو زبان فارسی و کردی، حامل پاره ترجمه
هایی تقابلی استوار است.  ها بر بنیاد مفاهیم و طرحپیدایش متن هستند. ساختار و محتوای این سروده 

گوید و در  خانه را ترک می  ،ارزشی  ۀ در هر سه ترجمه شعر عقاب قهرمان جستجوگر در پیِ یافتن ابژ
بازمی خانه  به  روایت  پایانی  بخش  در  تقابلی  روایی شخصیتفرایندی  تقابل  زاغ(، گردد.  )عقاب/  ها 

سطوح روایی )عدم تعادل/ بازگشت تعادل(، زمانی )پیری/ جوانی(، رویداد و کنش روایی )بحران/ حل 
های تقابلی  ای از ستیز دوگانهشعر عقاب، عرصه  ۀبحران یا کار دشوار/ انجام کار دشوار(، در سه ترجم

ها در ذهنیت تقابلی راویان و پدیدآورندگان این سروده  ۀکنندتواند مطرحرا به نمایش گذاشته که می
هایی  های جهان پیرامونشان باشد. از سوی دیگر، تقابلفرایند شناختی و معرفتی آنان نسبت به پدیده

 هاسرودهای در این  به شکل برجسته   ، میان فرهنگ خودی و دیگری وجود دارد  که از منظر فرهنگی در
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بازنمایی شده است. شعر عقاب تنها دارای دو شخصیت اصلی است. عقاب شخصیت مثبت و زاغ به 
 عنوان نیرو و شخصیت منفی روایت بازنمایی شده است. 

به زمان نسبی اشاره کرده و زمان   دهزاایلخانیهژار موکریانی و    ، ترجمۀ کردیاز نظر زمان روایی
آلود نمایان  شود زمان را به طور نسبی و ابهام این توصیف، باعث میاند.  رویداد را فصل پاییز برشمرده 

ها به زمان روایت را به ، این نوع اشارهآنفارسی    ۀترجماما    ؛کند و مانند یک زمان آوایی ترسیم شود
 دهد. نمایش میعقاب های کردی شعر تر از نسخه مان را مبهم کشد و زطور محدودتری به تصویر می

  .های فرهنگی، زبانی و ساختار شعر باشندها ممکن است به دلیل تفاوتاین تغییرات در ترجمه
ای که در شعر اشاره شده، تأثیر بزرگی  استفاده از کوه به عنوان مکان زندگی عقاب، به اندازههمچنین 

اساطیری  -و ایجاد زمینه و لحن حماسی  عقاب در نقش قهرمان روایت  شخصیتدر شناخت و تفسیر  
 دارد.در این شعر 

راوی سوم شخص    ،سپاری در تفسیر الگوهای گفتگویی در شعرگیری و نوبت در مورد نقش نوبت 
تواند  و این نقش مینقش بلامنازعی دارد  های مختلف  های گفتگو در ترجمهدر تنظیم و مدیریت نوبت

مکالمه در  را  گفتگو  داخلی  مدیریت  روایی  نظام  شعر  بکشدعقاب  های  تصویر  توزیع   .به  همچنین، 
ها، طور نمادین نقش دهد که چگونه این توزیع به  های عقاب و زاغ نشان میسخنان میان شخصیت

 سازد.  های هر شخصیت را نمایان میها و ویژگیقدرت
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